
 
 

 

 قال الله تبارک و تعالی:


ف لَحَۡۡقدَۡ 

َ
ىهَٰاۡمَنۡأ  زَك َ

 9سوره مبارکه شمس، آیه 
 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
وظائفی های انقلابی،با تلاش درس خواندن و تهذیب اخلاق و هوشییییاری سییییاسیییی ه  ا 
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 مَطْلَعِ الَفَجْر فيهِ حَتْیسَلامٌ   شب قدر است و طی شد نامه هجر
 اجرکه در این ره نباشد کار بی  دلا در عاشقی ثابت قدم باش
 وَلَوْ آذَیْتَنی بالْهَجْرِ وَالْحَجْر  من از رندى نخواهم کرد توبه
 فغان از این تطاول آه از این زجر  دلم رفت و ندیدم روى دلدار

 تاریك می بينم شب هجرکه بس   اى صبح روشن دل خدا را برآ
جْر  وفا خواهی جفا کش باش حافظ بْحَ وَالْخُسْرانَ فِی التَّ  فَانَّ الرِّ

 
چنانچه از تمام این غزل بر می آید: خواجه در شب ليلة القدرى به خود وعده وصال می داده که هجرانش 

لْفِ شَهْر  » پایان خواهد یافت که:
َ
: )شب قدر از هزار ماه بهتر است.( نه آنكه 1«لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أ

 گوید:بخواهد بگوید: وصالم دست داده، لذا می
 مَطْلَعِ الفَجْر سَلامٌ فيهِ حَتّی  شب قدر است و طی شد نامه هجر

باشد، و در آن شب سلام ، شب وصال تو و عاشقان دلباخته است، و آن بهتر از هزار ماه میقدر شب
تو ودلدادگان به دوست تا صبح قيامت خواهد بود. )اگر وصالتان ميسّر آید و به کمال وامنيت مطلق براى 

 :داده و می گوید قدر شبنائل شوید.( در جایی خبر از رسيدن به این کمال در  -به فتح لام -مخلَصيّت

 واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند  دوش، وقت سحر از غصّه نجاتم دادند
 2خطّ آزادگی از حسن مماتم دادند  روز رسانيد مرابه حيات ابد آن 

 که در این رَهْ نباشد کار، بی اجر  دلا! در عاشقی ثابت قدم باش

اى سالكين! ثبات قدم در عاشقی و خدا پرستی شما را به کمالات نفسانی و نتائج ليلة  اى خواجه! و یا
هُ ثُمَّ » باشيد؛ که: چنينان است، خواهد رسانيد. بكوشيد تا القدر که قرب جان نَا اللَّ ذِینَ قالُوا: رَبُّ إِنَّ الَّ

تِي کُنْتُ  ةِ الَّ بْشِرُوا بِالْجَنَّ
َ
لاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا، وَ أ

َ
لُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ: أ : )بدرستی 3«مْ تُوعَدُونَ اسْتَقامُوا، تَتَنَزَّ
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ورزیدند، فرشتگان بر ایشان فرود آمده ]و می  آنان که گفتند: پررودگار ما خداست، سپس استقامت
گویند:[ که مترسيد و اندوهگين مشوید، و بشارت باد شما را به بهشتی که وعده داده می شدید.( و 

ةُ! ارْجِعِي إِلی» همچنين: فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ
َ
ةً؛ فَادْخُلِي فِي عِبادِي، وَ ا یا أ كِ راضِيَةً مَرْضِيَّ دْخُلِي رَبِّ

تِي [ [ خشنود هستی ]و هم: )اى جان اطمينان و آرامش یافته! در حالی که ]هم تو از حضرت حقّ 1«جَنَّ
[ من وارد، و باشی، به سوى پروردگارت رجوع نما و سپس در ميان بندگان ]خاصّ مورد رضایت ]او[ می
 [ من داخل شو.( در جایی می گوید:به بهشت ]مخصوص

 به خاك پاى عزیزت که عهد نشكستم  غم تو داد به باداگرچه خرمن عمرم 
 2که در هواى رخت چون به مهر پيوستم  چو ذرّه گرچه حقيرم، ببين به دولت عشق

 و لذا می گوید:

 وَلَوْ آذَیْتَني بِالْهَجْرِ وَالْحَجْر  من از رندى نخواهم کرد توبه

گرانبهایی است، کجا می توانم از آن کناره گرفته و دست محبوبا! چون دانستم عاشق شدن به تو را اجر 
 بردارم، اگرچه به هجران و امتناع از پذیرفتنم بيازارى. در جایی می گوید:

 تو زمانی بسر برمباور مكن که بی  من عمر در غم تو به پایان برم ولی
 3خوشترم دوست بی دوست خسته خاطر و با  درد مرا طبيب نداند دوا که من
 فغان از این تطاول! آه از این زجر  دلم رفت و ندیدم روىِ دلدار

سوس! آنچه از خيالات و اندیشه ها و خودبينی ها داشتم همه را در طریق عاشقی از دست بدادم، ولی فا
دوست دلدار عنایتی ننمود و رُخ به من ننمایانيد. این چه مقام عزّ و جلالت و عظمت و تكبّرى است که 

 من دارد، و نمی خواهد با بود او، کسی از خویش دم زند و مرا آزرده خاطر می سازد؟! در جایی می گوید:

 دانی مگر دردمبه درمانم نمی کوشی، نمی  دانم چه سردارىز سامانم نمی پرسی، نمی
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 گردم گذارى آر و بازم پرس تا گِرد سرت  نه رأى است اینكه اندازى مرا بر خاك وبگذارى
 1چو بر خاکم گذار آرى به گِرْد دامنت گَردم  ندارم دستت از دامن بجز در خاك آن دم هم

 که بس تاریك می بينم شب هجر  اى صبح روشن دل! خدا را برآ

اى محبوب صاحب جمال من! واى صبح وصال عاشقان! طلوع کن، که گرفتاران شب هجر را به تابش 
 ظلمت هجران. نور و جمالت اميدها، و در

 ناراحتيهاست. در جایی می گوید:
 دور فلك درنگ ندارد شتاب کن  صبح است ساقيا! قدحی پر شراب کن

 ما را ز جام باده گلگون خراب کن  ز آن پيشتر که عالم فانی شود خراب
 2ساقی! به دور باده گلگون شتاب کن  ایّام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

جْر  !کش باش حافظ وفا خواهی، جفا بْحَ وَالْخُسْرانَ فِی التَّ  فَإنَّ الرِّ

خواهد بگوید: تجارت عاشق، در جفا کشيدن از معشوق است، و خسران او، در تحمّل نكردن می
جفاهایش. در ظاهر فراق، جفا می نماید، ولی در حقيقت، فراق و هجران است که به عاشق حيات تازه 

؛ زیرا دیدار «وفا خواهی، جفا کش باش.»گيرد. پس: او را از او می می دهد و غشها و خودیّتهاى
 اش به دست می آید. در جایی می گوید:دوست در سایه ابتلاى دورى

 ور ز هندوى شما بر ما جفایی رفت، رفت  گر ز دست زلف مشكينت خطایی رفت، رفت
 صفایی رفت، رفت هر کدورت را که بينی چون  بياردر طریقت رنجش خاطر نباشد، می

 3گر ملالی بود بود وگر خطایی رفت، رفت  عشق بازى را تحمّل بایداى دل! پایدار
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